
بازسازی اجتماعی 
و آموزش وپرورش

طاهره جلالوند
كارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش 
دبیر و مشاور تحصیلي منطقة 4 آموزش وپرورش تهران

كلیـدواژه ها: فلسـفة آمـوزش وپرورش، 
بازسازي اجتماعي، پرورشكار، جامعه، فرهنگ

مقدمه
نظریة »بازســازي اجتماعي«1 بر این باور 
است كه مربیان تعلیم وتربیت )پرورشكاران( 
مي باید براي اصلاح جامعه، سیاســت ها و 

برنامه هایي ابداع كنند. به عقیدة طرف داران 
این نظریه، معلمــان مي باید از قدرت خود 
به منظور رهبري شــاگردان در برنامه هاي 
مهندســي و اصلاح اجتماعي بهره بگیرند. 
اندیشمندان بازســازي اجتماعي از مكتب 
»عمل گرایي« جان دیویي كه بر ضرورت 
تجدیدنظر در تجربه هاي فردي و اجتماعي 

تأكید مي ورزد، پیروي مي كنند. بازســازي 
گرایان بــا بهره گیري از تأكیــد دیویي، بر 
دوباره ســازي تجربة اجتماعــي و فرهنگي 

پافشاري مي كنند ]قلتاش، 1391[.
طــرف داران بازســازي اجتماعي جامعة 
معاصر را بــا بحراني روبــه رو مي بینند كه 
از بي میلي بشــریت نســبت به بازســازي 
نهادها و ارزش هاي خــود به منظور تأمین 
نیازمندي هاي جدید برمي خیزد. این گروه 
معتقدند، براي حل این بحران نیاز اســت 
كه انســان ها میراث خــود را بازبیني كنند 
و عوامل مانــدگاري را كه براي حل بحران 

كنوني مفید خواهند بود، شناسایي كنند.
در بازسازي اجتماعي، هدف تعلیم وتربیت، 
نه ســازگاري بلكه نوزایي و غلبه بر مسائل 
اجتماعي اســت. افراد براي جامعة آرماني 
آینــده تربیت مي شــوند و بایــد به صورت 
فعال سرنوشــت جامعه را به دســت گیرند. 
مربیــان آموزشــي نه تنها انتقــال دهندة 
فرهنگ هستند، بلكه خود رهبران فرهنگي 
نیز محســوب مي شــوند. نقش معلم آماده 
ساختن انســان ها براي گذر از بحران هاي 
ناگوار اجتماعي به یك آیندة آرماني است. 
در حال حاضر آنــان به جاي اینكه رهبران 

برنامۀ درسی و 
آموزشی علوم 

اجتماعی

چكيده
آشنایي با دیدگاه هاي گوناگون در زمینه فلسفه  آموزش وپرورش براي معلمان ضروري 
اســت تا از این رهگذر ارتباط برنامه هاي درسي و روش هاي تدریس را با دیدگاه هاي 
فلســفي بشناســند. این قابلیت به مربیان كمك مي كند تا خط مشي ها و برنامه هاي 
آموزش وپرورش را نقد و بررسي كنند. پژوهش هاي فلسفي پرورشكاران را در بررسي 
تصمیمات و مســائل یاري مي دهند. متقابلًا هم فلسفة آموزش وپرورش ممكن است از 
تجارب، عملكردها و عقاید مربیان استفاده كند. فلسفة آموزش وپرورش زمینه اي است 
براي برانگیختن اندیشیدن، گشودن افق هاي نو و وارهانیدن آدمي از پیش داوري ها و 
تنگناها؛ پیش داوري ها و تنگناهایي كه همواره از وضعیت هاي اجتماعي و فرهنگي ـ و 

حتي از محدودیت هاي طبیعي آدمي ـ پدید مي آیند ]نقیب زاده، 1379[.
بر این اساس، توجه به فلسفه هاي تعلیم وتربیت موجود و بررسي مضامین محتوایي 
آن ها خواهد توانســت افق ها و چشــم اندازهاي پیش روي مربیان و دست اندركاران 
تعلیم وتربیت را به صورت گســترده تري ترسیم كند و بینش هاي عمیق تري را در آنان 
پدید آورد. یكي از فلســفه هاي موجود و مطرح در آموزش وپرورش، نظریة بازسازي 
اجتماعي اســت كه تلاش دارد هدف تعلیم وتربیت را، نه به معناي سازگاري، بلكه به 
معناي نوزایي و غلبه بر مســائل اجتماعي عنوان كند و تربیت افراد براي یك جامعة 

آرماني مدنظر قرار دهد.
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فعالي در زمینة شــكل دهي به نگرش هاي 
جدید اجتماعي باشــند، بیشتر بر مقررات 
اجتماعــي تأكیــد مي ورزنــد. در رویكرد 
به عنوان  »یادگیري«  اجتماعي،  بازســازي 
توانایي حل مسئله در یك زمینة اجتماعي 

تعریف مي شود ]پیشین[.

بحران فرهنگی و بازسازی
بازسازي گرایان اجتماعي معتقدند، جامعة 
جدید به علــت بي میلي اش به بازســازي 
بنیادي فرهنگي، بحــران عمیقي را تجربه 
مي كنــد. از نظــر آنان، ثــروت در انحصار 
عدة قلیلي اســت. اكثریت مردم با معیشت 
تنگي كه با فقر شــدید قرین است، دست و 
پنجه نرم مي كنند. حتي در ایالات متحده 
آمریكا، شمار زیادي از مردم، به ویژه اعضاي 
گروه هاي اقلیت قرباني سال هاي طولاني فقر 
و تبعیض شده اند. در مقیاس بین المللي نیز، 
دو سوم جمعیت صرفاً با نان بخور و نمیري 
بازسازي  ادامة حیات مي دهند. طرف داران 
اجتماعي، تناقض بین فقر و غنا را پس ماندة 
»گذشــتة ماقبل علمــي«2 تلقي مي كنند. 
تنش هاي بین المللي و جنگ و یا خطر آن، 
جهان را پریشان ساخته است. افزون بر این، 
بازســازي گرایان به شمار بســیار زیادي از 
نشده و هدر رفتن منابع انساني  تعارضات حل 
اشاره مي كنند. مســائلي از قبیل بالا رفتن 
جمعیت، آلودگي محیط زیســت، خشونت، 
و تروریســم علائم بحــران فراگیر كنوني 
به شــمار مي آیند ]پاك سرشــت، 1389[.

به عقیدة بازسازي گرایان اجتماعي، ریشة 
این بحران را گسســتگي ارزش هاي انساني 
از واقعیت هاي اجتماعي و اقتصادي تشكیل 
مي دهد. آنان معتقدند، در همان زماني كه 
نیروهاي پویاي علم و فناوري، محیط مادي 
را دگرگون ساخته اند، طرز فكر برجاي مانده 
از گذشته اي آرماني شده، درصدد نگهداري 
وضع موجود است. بازسازي گرایان در عین 
حال كه مطالعة گذشته را به منظور كشف 
عناصر فرهنگي ماندگار و كارساز مي پذیرند، 
اما براي نظریه هایي كه بر بازگشت به »ایام 
خوش گذشته« اصرار مي ورزند، بهایي قائل 
نمي شوند. به عقیدة آنان، حسرت خوردن بر 
گذشته اي بي دغدغه3 غالباً به مثابه سرپوشي 
ایدئولوژیك است كه محافظه كاران جدید از 
 آن براي حفظ وضع موجود بهره مي گیرند 

]قلتاش، 1391 و  پاك سرشت، 1389[.

بازسازی فرهنگی
بازســازي گرایان اجتماعــي معتقدند كه 
همة اصلاحات اجتماعي از شــرایط موجود 
زندگي نشئت مي گیرند. آنان بر این باورند 
كه تضمین ادامة حیات انســاني و آفرینش 
تمدني انســاني تر، مســتلزم آن است كه 
انسان ها به مهندساني اجتماعي تبدیل شوند 
كه قادر باشند، مســیر تحول را طرح ریزي 
و از علم و فنــاوري براي نیل به آرمان هاي 
مطلوب بهره گیري كننــد. از این رو به نظر 
آنان، آموزش وپرورش مبتني بر بازســازي 

اجتماعي مي باید امور زیر را ترویج كند: 

1. بررسي نقادانة میراث فرهنگي.
2. تعهد نســبت به كوشــش براي انجام 

اصلاحات اجتماعي عامدانه.
3. بازنگري در برنامه ریزي به نحوي كه بتوان 
مســیر تجدیدنظر فرهنگي را ترسیم كرد.

4. آزمودن طرح هــاي فرهنگي از طریق 
اجراي برنامه هاي اصلاح اجتماعي عامدانه.

بر این اســاس، از نظر بازســازي گرایان 
اجتماعي، همة اصلاحات اجتماعي از شرایط 
موجود زندگي نشئت مي گیرند. لذا آنان از 
دارند، مســائل مهمي  انتظار  دانش آموزان 
را كه بشــریت با آن ها روبه روست، تعریف 
و نیروهاي پویاي زمان حال را شناســایي 
كننــد. در عیــن حال، متعلمــان یا همان 
یادگیرندگان، مي باید ســنت ها، اعتقادات و 
ارزش هایي را كه مانع بازســازي اجتماعي 
مي شــوند، كشــف كنند، ارزش هایي را كه 
صرفاً جنبة ســنتي دارند، بازسازي كنند، 
و شــیوه هاي تفكر سنتي و كلیشه اي را كه 
موجب نابردباري، تبعیض و خرافات هستند، 

شناسایي كنند و دور بریزند.

جرج اس. كاونتس، پيشــگام 
بازسازی اجتماعی

 )1889-1974( كاونتــس4  جــرج 
پرورشكاري بود كه بازســازي اجتماعي را 
ترغیب مي كرد. او كه روستازاده اي كانزاسي 
)یكي از ایالت هاي آمریكا( بود و خود بسته 
شدن مرزهاي جغرافیایي آمریكا را مشاهده 
كرده بود، اعتقاد داشــت كه افق هاي نویني 
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باید در افكار انســاني و نهادهاي اجتماعي 
گشوده شــوند. كاونتس كه دكترایش را در 
سال 1916 از دانشگاه شیكاگو گرفت، نظریة 
اجتماعــي را دربارة مســائل تربیتي اعمال 
كرد. اگرچه خود را رســماً در زمرة كساني 
كه طرف دار بازســازي اجتماعي محسوب 
مي شدند، قرار نداد، ولي تحلیل نظریة تربیتي 
او روشــن كنندة مضامیني اســت كه براي 
مربیان بازســازي گرا اهمیت محوري دارد.

این پرســش كاونتس كه »آیا مدرســه 
شهامت ایجاد نظم نوین اجتماعي را دارد؟« 
و نام یكي از كتاب هاي اوست، پیش از آنكه 
پاسخي دریافت كند، هیجاني به وجود آورد 
كــه تا امروز هم ادامه دارد. از نظر كاونتس، 
یورش سریع به ســوي شیوة زندگي بسیار 
پیچیدة صنعتي،  فناورانه و علمي، شیوه هاي 
ســنتي تر كشــاورزي و محلــي را كنار زد 
و بر اثر ایــن تحولات، تجمعــات پراكندة 
خانوارها و شــهرك ها به جامعة توده واري 
تبدیل شــدند كه خصیصة ویــژة آن ها را 
تمایــزات دقیــق ســاختاري و كاركردي 
تشــكیل مي دهد. به نظر وي، این تحولات 
ســریع اگرچه در درجة نخست خود مادي 
مي نمودنــد، اما وجــوه اجتماعي، اخلاقي، 
سیاسي، اقتصادي، مذهبي و هنري زندگي 
را نیز متأثر ساختند ]پاك سرشت، 1389[.

وي معتقــد بود كه نفس تحــول ضرورتاً 
بحران آفریــن نیســت. بحــران زماني رخ 

مي دهد كه افــراد براي مقابلــه با تغییر و 
تنظیــم فرایندهــاي آن آمادگي نداشــته 
باشند. لذا چون مردم در این حالت نسبت به 
بازسازي اجتماعي بي میلي نشان مي دهند، 
بي ثباتي و ناسازگاري به عنوان شاخصه هاي 
دورة تحولات عمیق كنوني، ظهور مي كنند. 
در ادامه به برخي از نظرات شاخص وي در 

این خصوص مي پردازیم.

الف( نظریة تأخر فرهنگي5
كاونتس معتقد اســت، هــرگاه خلاقیت 
فناورانة بشــر بر آگاهي اخلاقي و سازمان 
اجتماعي پیشــي بگیرد، تأخري )ركودي( 
روي مي دهــد. لذا بحران ســازماني بر اثر 
سلســله اي طولاني از ناسازگاري ها كه بین 
نگرش هــا و ارزش هاي به ارث رســیده از 
یك سو، و نوآوري هاي فناورانه از سوي دیگر 
رخ مي دهند، بروز مي كند. به  عقیدة او نكتة 
مهم آن اســت كه در این شــرایط، نظریة 
تربیتــي مي باید به منظور آماده ســاختن 
مردم بــراي حل بحران هــاي اجتماعي از 
طریق بازســازي افكار، ارزش ها و باورها در 

پرتو شرایط متغیر صورت بندي شود.
كاونتس همة پرورشــكاران را واداشت كه 
مســئولیت هاي »زمام داري تربیتي« را نیز 
عهده دار شوند. او زمام دار تربیتي را به عنوان 
رهبر، حامي شیوه ها و وسایل ضروري، و فرد 
صاحب اندیشه و مبتكر سیاست گذاري وسیع 

تعریف مي كرد و در این حال از آنان مي خواست 
كــه فلســفة فرهنگــي آموزش وپــرورش 
بــراي زندگي جدیــد را نیــز تدوین كنند.

ب( اهمیت فناوري
از آنجــا كه فنــاوري علــم را در زندگي 
به كار مي بندد، باید نقش علم را در فلســفة 
بازسازي شــدة تعلیم وتربیت بررسي كرد. 
كاونتس علــم را به عنوان دقیق ترین ابزار و 
روش مشكل گشایي انسان در نظر مي گیرد. 
علم به عنوان روشي عقلاني، معرفت منظم 
و دقیق به بار مــي آورد. كاونتس كه علم را 
به »روش شــعور متعارف ســازمان یافته و 
نقادانه« تعریف مي كرد، آن را به سه صورت 

زیر شرح و توصیف كرده است: 
1. روش علمــي از فرضیه اي كه از تجربه، 
معرفت و اندیشة قبلي سرچشمه مي گیرد، 

آغاز مي شود.
2. فرضیــه به مدد فرایندي از مشــاهدة 
باریك بینانه و كارامد كه دقیق ترین ابزارها را 

به خدمت مي گیرد، آزمایش مي شود.
3. اطلاعات گردآوري مي شوند و فرضیه بر 
مبناي حقیقت یابي تجربي و همگاني تأیید 

و یا رد مي شود.
به نظر او، عصر فناوري امكان بازســازي 
مداوم اقتصــاد، جامعــه، آموزش وپرورش، 
حكومــت و اخلاق را فراهم مي آورد. از نگاه 
وي، فنــاوري ابزار قدرتمندي نیســت كه 



فقط زائده اي براي تمدن باشد، بلكه شامل 
نظامي از روابط است كه پیوسته قالب هاي 

اجتماعي را تغییر مي دهد.

ج( مدرسه و بازسازي فرهنگي
در صورت بندي یك فلسفة تربیتي بالنده، 
مربي و پرورشكار بازسازي مآب، مدرسه را 
به عنوان نهادي فرهنگي، به دقت مطمح نظر 
قــرار مي دهد. امــا جانب احتیــاط را رها 
نمي كند تا دربارة توان بالقوة مدرسه، در مقام 
ابزاري براي بازسازي، مبالغه صورت نگیرد.

كاونتس در این راســتا در طــرح برنامة 
تربیتي دمكراتیــك خود بر دو هدف عمده 

تأكید مي ورزید: 
é پــــرورش عــــادات، تمـــایلات، و 

هم بستگي هاي دموكراتیك؛
é اكتساب معرفت و بینش براي مشاركت 

هوشمندانه در جامعة دموكراتیك.
او معتقد بــود، آموزش وپرورش همگاني 
باید ایــن امــور را در فرد پــرورش دهد: 
احساس لیاقت و كفایت؛ وفاداري نسبت به 
برابري انسان ها؛ برادري، متانت و شایستگي؛ 
وفاداري نســبت به روش هاي دموكراتیك 
گفت و شــنود، انتقاد و تصمیم گیري؛ طرز 
فكري با مشخصة صداقت و روحیة علمي؛ و 
احترام به ذوق و استعداد كارآموزي و منش.

از نظر كاونتس، هر نسلي كه وارد مشاركت 
اجتماعي مي شــود، مهارت هــا، دانش ها و 
نگرش هــاي جامعه را فرامي گیــرد. بدون 

این انتقال و تداوم، هــر جامعه اي محكوم 
به فناســت. نیروي فعال افراد نه بر اثر جدا 
كردن آنان از سنت، بلكه از راه آشنا ساختن 

آنان به سنتي زنده و بالنده آزاد مي شود.

نتيجه گيری
اجتماعي،  بازسازي  پرورشكاران طرف دار 
مــدارس را به عنوان مراكــزي مي بینند كه 
در آن ها معلمان و شــاگردان با مسائل حاد 
جامعــه، نه صرفاً بــراي انجام پژوهش هاي 
آكادمیك، بلكــه براي آنكه بــه تحقیق و 
یازند،  دست  عمل محورانه  مشكل گشــایي 
دست و پنجه نرم مي كنند. در چنین مدارس 
پژوهش مداري، بازسازي گرایان سعي دارند: 

1. مدرسه را در بطن جامعه قرار دهند.
2. از مدرسه به مثابه ابزاري یا نهادي براي 

تحول و اصلاح جهت دار بهره گیري كنند.
3. مســائل جــاري اجتماعي، سیاســي، 

اقتصادي و تربیتي را شناسایي كنند.
بدیــن ترتیــب، مربیاني كــه از نظریة 
بازســازي اجتماعي پیــروي مي كنند، به 
مشكلات اجتماعي به دید مسئله  مي نگرند 
و در مرحلة تحقیق دربارة مسئله، اطلاعات 
براي آنان مهم است. اما هم زمان نیاز است 
كــه معلمان و دانش آمــوزان، ضمن اعمال 
شیوه هاي فعالانة یادگیري، براي حل مسئله 

دست به كار شوند و آن را حل كنند.
لذا در رویكرد مســئله مدار و عمل محور 
اجتماعي،  بــا مســائل عمــدة  برخــورد 
بازسازي گرایان پرســش هاي محوري را در 

این قالب ها مطرح مي كنند:
é عناصــر بالندة فرهنگ و حیطه هایي از 
معرفت كه آن ها را تبیین مي كنند، كدام اند؟

é حیطه هاي مشكل آفرین و مسائلي كه 
جامعه را متأثر مي كنند، چیستند؟

é چگونه مي توان مشــكلات حیطه هاي 
مشــكل آفرین را حل كــرد، به گونه اي كه 
راه حل ها به صورت جزئي از فرهنگ و جامعة 

بازسازي شده به دست آید؟
بدین ترتیب بازســازي گرایان اســتدلال 
مي كنند كه پرورشــكاران ـ اعم از مدیران 
و معلمان ـ نیازمندند از بافت اجتماعي كه 
آموزش وپرورش در آن جریــان دارد، آگاه 
باشند. این شناخت آنان را یاري مي دهد تا 

نخست موقعیت اجتماعي را درك و سپس 
راهبردهایي براي بازسازي آن تدوین كنند.

بنابر آنچه گفته شــد، بازسازي اجتماعي 
نظریه اي اســت كه براي ایجــاد جامعه اي 
نو تــلاش مي كند. طبق دیدگاه بازســازي 
اجتماعي، یكي از وظایف مهم مدرســه آن 
است كه تشخیص بحران هاي جامعة جدید 
را آسان كند. از نظر آنان، مدارس باید مسائل 
عمدة اجتماعي را كــه در ایجاد بحران هاي 
فرهنگي سهیم اند، شناسایي كنند و مهارت ها 
و نگرش هایي را كه این مسائل را حل مي كنند، 
به وجود آورند. از نظر بازسازي گرایان، معلمان 
نباید از تعهد نسبت به ساختن جامعة جدید 

بیم داشته باشند.
به روشني مي توان چنین نتیجه گرفت كه 
مطالعة فلسفة تعلیم وتربیت موجب خواهد 
شــد كه معلمــان دربــارة آموزش وپرورش 
در مقیــاس كلــي بیندیشــند و در برابــر 
راه حل هاي معجزه آسا و شعارهاي تبلیغاتي 
دســتخوش وسوسه نشوند. شــاید مطالعة 
فلسفة آموزش وپرورش به معلمان كمك كند 
دریابند كه نوآوري هاي سازماني و آموزشي 
را مي تــوان براي مقاصد مختلف به كار برد و 
به پیامدهاي فراواني دست یافت. و سرانجام 
امید آن مي رود كه معلمان با تجهیز به فلسفة 
آموزش وپرورش ترغیب شوند كه اهداف وسیع، 
شخصي و حرفه اي را كه باید هدایتگر عمل 
و تربیت باشند، بررسي و صورت بندي كنند.

پي نوشت ها
1. social reconstructionism
2. perscientific past
3. nostalgia
4. George S.Counts
5. cultural-lag
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